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 در قرآن کریم 

 

 2معصومه سعیدیو    1زاده  فرزین حبیب

 

 چکیده 

پژوهان از دیرباز  الله مجید است که مفسران و قرآنترین بخش از تفسیر آیات کلامهای قرآن کریم، مهمتحقیق در واژه

هایی با عناوین مفردات،  اند. کتاب ای در این زمینه به رشتۀ تحریر درآوردهقسم داشته و آثار برازندهای به این  عنایت ویژه

ها مطالعه و بررسی  های قرآن است که هدف آنوجوه و نظایر، ترادف، اشتقاق، اشتراکات، معرّبات و... همه ناظر به واژه

سابقۀ این علم به عصر  های مختلف است.  ها در جایگاهواژگان و همچنین ذکر وجوه معانی مختلف کلمه و کاربرد آن

گردد و ریشۀ آن را باید در خود قرآن جستجو کرد و سبب پیدایش آن را باید در آیاتی  حیات رسول اکرم )ص( باز می 

ها را  ندهد تا ذکر و کلام الهی را بر مردم تبیین کند و اختلاف و ابهام آیافت که خداوند به رسولش )ص( فرمان می

در این نوشتار، پنج واژه از  با توجه به اهمیت دانش مفردات و اهمیت آن در فهم آیات قرآن،   (44)نحل:   برطرف سازد

  و   قسیّسین  ربّانیون، احبار،   )رُهبان، های مهم قرآنی که دربارۀ عالمان، دانشمندان و روحانیان در ادیان مختلف  واژه

شده است    ه آن واژگان، مورد بررسی و مداقّه قرار داد  نظر معنا، ریشه و اشتقاق و کاربردبه کار رفته است، از  حواریون(  

های مذکور در قرآن، روشن  با دقت در کاربرد واژه  ها در آیات مربوط مشخص شود.کاربرد معنایی آن  آن،   یاری تا به  

اغلب برای روحانیان و مناصب یهودی و نصاری به کار  ها )معرّب(،  بودن آنبا توجه به وارادتیها،  شود که این واژهمی

 رفته است.

 

 حواریون. و قسیسین  احبار، ربانیون،  رُهبان،های قرآن، مفردات، واژه :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 
  f.habibzadeh@mazaheb.ac.ir المللی مذاهب اسلامی تهراندکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین. دانشجوی 1
 masoomehsaeedi52@gmail.com . پژوهشگر الهیات2



2 
 

 مقدمه  .1

عناوین  ها در آستانۀ قرآن، تفسیر واژگان و تبیین لغات قرآن است، که از آن با  ترین کوششیکی از سودمندترین و کهن

علاوه    ( 17(،  1385اند. )محمدی، )» مجازالقرآن« و اخیراً »مفردات قرآن« یاد کرده  القرآن« و»معانی  القرآن«، »غریب

مناسبتهای پیش عنوانبر   به  عنوانگفته،  »لغاتهای مختلف  مثل  »الفاظهایی  و  مشکل»القرآن«،  القرآن«،  القرآن« 

   (  23(، مقدمه، 1360القرآن« نیز برای الفاظ و واژگان قرآن به کار برده شده است. )تفلیسی، )»وجوه

ترین بخش در دستیابی به مراد اصلی خدای  ترین و مهمنظر دارند که اصلی  لغویان و مفسران قرآن بر این امر اتفاق

ها، بیان  کلام الله مجید است. بررسی خاستگاه و ریشۀ واژه  های تعالی )تفسیر(، علم مفردات و به عبارتی بررسی واژه

های مختلف واژه، همه و همه به برکت وجود علم  دخیل یا اصیل بودن واژه، بررسی کلمات نامأنوس و دشوار، کاربرد

اند. این علم منحصر به متون مقدسی نظیر قرآن نیست، بلکه در بسیاری از متون ادبی نظیر بوستان  مفردات شکل گرفته

 رود.  ن، به کار می و کلیله و دمنه، متون علمی و تاریخی و... نیز به منظور دستابی به معنای واژه و فهم بهتر متو

های  هایی دربارۀ واژهشود. از این رو در طول قرون، کتابدر روایات معصومین )ع( نیز از این علم بسیار بهره برده می

  النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر   از جارالله زمخشری و   الفائق فی غریب الحدیث ها( نظیر  الحدیثغریب احادیث )غریب

 ساختن مراد معصوم از واژگان به کار رفته، تألیف شده است.  به منظور روشناثر ابن اثیر و 

«  های آن نیاز به بررسی و کندوکاو دارد، قرآن کریم نیز به عنوان »متنِاز آنجا که در هر متنی، تنها برخی از واژه

مقدس از این امر مستثنا نیست. با این تفاوت که قرآن کریم به جهت اشتمال بر مباحث اعتقادی و احکام و از همه  

های مختلف آن برخوردار است، لازم است مفسر  تر، جنبۀ هدایتی آن، از حساسیت بیشتری در أخذ معانی و کاربردمهم

در این امر نهایت کوشش خود را مبذول دارد تا بتواند به مدد این علم به مراد اصلی خداوند دست یابد. با توجه به  

اسی کمتر به آن  شناهمیت این مطلب، در این نوشتار، به بررسی و تحلیل پنج واژه که در مطالعات قرآنی در امر واژه

  های رُهبان، ربانیون، احبار، قسیسین و حواریون، از چند فرهنگپردازد. در بررسی و توضیح واژهپرداخته شده است، می

 لغت عربی، تفاسیر، روایات و تاریخ بهره برده شده است.

 

 شناسی در قرآناهمیت واژه دلایل .2

های قرآنی تا آنجا دارای اهمیت است که اگر بررسی دقیق و عمیق در مورد معنای آن صورت نگیرد ممکن  شناخت واژه

دینی شکل بگیرد و گروهی به انحراف کشیده شوند و در مسائل کلامی، سیاسی،  است فهمی نادرست از احکام و معارف  

های  فرقهها و  گرایشگیری  های شکل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... با یکدیگر به اختلاف بیفتند. بخشی از منشأ

»چه بسیار انحرافات   است. و تفسیر نادرست از کلمات قرآن مختلف، بر روی اختلاف معنا در برخی واژگان کتاب الهی

و خطاهای فکری، عقیدتی، یا فقهی در تفسیر قرآن رخ داده است که اگر مفسران به معنای صحیح کلمات دسترسی  

انحراف و خطاها مصون می از آن  به زنادقه  داشتند  ابوعبید نقل شده است که عموم کسانی که در عراق  از  ماندند. 

 (25(،  1396« )طیب حسینی، ).ها به لغت و زبان عربی بودگرایش یافتند، ناشی از دانش اندک آن

ذکرت أنّ اول ما یحتاج أن یشتغل به من علوم القرآن العلوم  نویسد: » راغب اصفهانی در باب اهمیت علم مفردات می

و من العلوم اللفظیۀ تحقیق الألفاظ المفردۀ، فتحصیلُ معانی مفردات ألفاظ القرآن فی کونه من أوائل المعاون  اللفظیه؛ 



3 
 

زُبدته و واسطته و کرائمه...« )راغب، ) العرب و  الکلام  لُبُّ  القرآن هی  فألفاظ  ق(  1412لمن یرید أن یدرک معانیه... 

 مقدمه(  

داند زیرا که فهم  می  «آگاهی از معانی مفردات قرآنهای اساسی برای تفسیر قرآن را »الله سبحانی یکی از پایهآیت

اند و  متفرع بر فهم مفردات آن است. ایشان در ضرورت پرداختن به مفردات قرآن نکتۀ مهمی را اشاره نموده  ،مرکب

شود و معانی معروف در عصر رسالت به نوعی  آن این است که چون بر اثر مرور زمان در معانی الفاظ، دگرگونی پیدا می

یابی واژه  در اذهان ما موجود است، تکیه کرد و لازم است به ریشه  ای که از یک کلمه تغییر کرده است نباید بر معانی 

 ( 293و  292ق(، 1433ای را به دست آورد آنگاه به تفسیر آیه توجه نمود. )سبحانی، )پرداخت و معانی ریشه

رفته در  کنیم، چراکه رفتهگیریم احساس نیاز بیشتر به تفسیر کلمات قرآن پیدا می فاصله می  قرآن هرچه از عصر نزول

  پیوندند.  از کلمات قرآن به جمع الفاظ غریب و دشوار مییشتری  دهد و شمار ب، تحول و تطور رخ میعربیمعنای کلمات  

های رُهبان، ربّانیون، احبار،  روایات و منابع لغوی، به معناشناسی واژه  ستفاده از آیات قرآن و تفاسیر آن،در ادامه، با ا

به نحوی    ،ها در طول تاریختا بدین وسیله سیر معنای این واژگان و کاربرد آن  شودپرداخته میقسّیسین و حواریون  

 روشن گردد.  و علمی  دقیق 

 

 در قرآن  رُهبانمعنای  .3 

قُلُوبِ الَّذینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَۀً وَ رَحْمَۀً وَ    جَعَلْنا فیآثارِهمِْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّیْنا بِعیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ وَ آتَیْناهُ الْإِنْجیلَ وَ    ثمَُّ قَفَّیْنا عَلى﴿

ا الَّذینَ آمَنُوا مِنْهمُْ أَجْرَهمُْ وَ کَثیرٌ  رَهْبانِیَّۀً ابْتدََعُوها ما کَتبَْناها عَلَیْهمِْ إِلاَّ ابتِْغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعایَتِها فَآتَیْنَ

 (  27)حدید/  ﴾ مِنْهمُْ فاسِقُونَ

  است. این کلمه از مادۀ سه حرفی »رهب«   به کار رفته هبانیۀ« یک مرتبه در قرآن  کلمۀ »رُهبان« سه مرتبه و کلمۀ »رَ

رَهبَاً و رَهْبَۀً، أی:    ءَ أَرْهَبُهُالشی  »رَهِبْتُ  (.150، ص7(، ج1372)طبرسی، )  گرفته شده است.ترس  به معنای    و »رهبت« 

و   التَّرَهُّبُ  أَرْهَبْتُخفته.  و  الرَّاهِبِ،  الرَّهبَْانِیَّۀُ: مصدر  و  الرُّهبَْانُفلانا.  الجمیع:  و  فی صومعۀ،  التعبد  الرَّهَابِنَۀُ خطأ«    :  و 

 (47، ص4(، ج1405)فراهیدی )

: مخافۀ مع تحرّز و اضطراب،  »الرَّهْبَۀُ و الرُّهْبُباشد:    به گفتۀ راغب، رهبت یا رُهب به معناى ترسى است که توأم با احتراز

)راغب    «...الفزع  ، أی:الرُّهْبِ  ، و قرئ: مِنَ(32)القصص/    الرَّهْبِ  قال: جَناحَکَ مِنَ، و  (13ل: لَأَنْتمُْ أَشَدُّ رَهْبَۀً )الحشر/  قا

أحدهما یدلُّ على خوفٍ، و  الراء و الهاء و الباء أصلان:  : »کنددو اصل ذکر می  رهبارس برای مادۀ  ف ابن  (366(،  1415)

، و  الإرهاب  التعبُّد. و من الباب  :ءَ رُهْباً و رَهبَاً و رَهْبَۀ. و الترهُّبالشى  رهِبْت  الرَّهْبۀ: تقول  فالأوَّل  الآخَر على دِقّۀ و خِفَّۀ.

. و  : الرِّقاق من النِّصال؛ واحدها رَهْبٌ: الناقۀ المهزولۀ. و الرَّهابو الأصل الآخر: الرَّهْب  هو قَدْع الإبل من الحوض و ذِیادُها.

 ( 447، ص 2(، ج1414: عظمٌ فى الصَّدر مشرفٌ على البَطن مثلُ اللِّسان«. )ابن فارس )الرَّهاب

الرَّهابِنَۀُ  نویسد: »هی کالاخْتِصاءِ و اعتِْناقِ السَّلاسِلِ و ما أَشبه ذلک، مما کانت  منظور در مورد رهبانیت چنین میابن

رَهبَْنۀِ النصارى. قال:    تَتکََلَّفُه، و قد وضعها اللّه، عز و جل، عن أُمۀ محمد، صلى اللّه علیه و سلم. قال ابن الأَثیر: هی من

من أَشْغالِ الدنیا، و تَرْکِ مَلاذِّها، و الزُّهْدِ فیها، و العُزلۀِ عن أَهلِها، و  بالتَّخَلی  الرَّهْبۀِ: الخَوْفِ؛ کانوا یَتَرَهَّبُون  و أصَلها من

أَنواع التعذیب، فنفاها   فی عُنقه و غیر ذلک من  السِّلسلۀَ  نَفْسَه و یَضَعُ  إِنَّ منهم مَن کان یَخْصِی  مشَاقِّها، حتى  تَعَهُّدِ 

 ( 436، ص1(، ج1414ى المسلمین عنها« )ابن منظور )النبیُّ، صلى اللّه علیه و سلم، عن الإِسلام، و نه
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»الرّهبانیۀ: غلوٌّ فی تحمّل التعبّد من فرطِ الرهبۀ.  نویسد:  ذیل ریشۀ »رهب« می  بصائر ذوی التمییزفیروزآبادی در کتاب  

النصاری، و مصدرُه الرهبۀ و الرّهبانیۀ. و قیل: الرُّهبان قد یکون واحداً، و الجمع: رَهابین، رَهابِنَۀ، و  و الراهب: واحد رِهبان

 ( 100هـ(، الجزءالثالث، ص1406رَهبانون« )فیروزآبادی، )

  »و الرُّهبْانُ نویسد:  استعمال زیادی دارد، میمتنسکان نصاری    مورد  در مورد ویژگی راهبان که در  البحرین مجمعصاحب  

  الرَّهْبَانِیَّۀُ: تَرَهُّبُهمُْ فی متنسکی النصارى. و    الرَّاهِبِ  ، و هو الذی یظهر علیه لباس الخشیۀ، و قد کثر استعمالرَاهِبٍ  جمع

  التَّرَهُّبِ  و أصل...  و هو الخائف  الرَّاهِبِ  فی الجبال و الصوامع و انفرادهم عن الجماعۀ للعبادۀ، و معناها الفعلۀ المنسوبۀ إلى

 ( 71، ص2(، جش1375الرَّهْبَۀِ، و هی الخوف...« )طریحی، ) هنا اعتزال النساء و غیرهن، و أصلها من

 رهبانیت و رهبان در روایات. 1ـ.3

غلو و افراط در    به معناى مبالغه و   »رهبانیۀ« شود...  هب یعنى در مفرد استعمال مىجمع راهب و گاهى بجاى را  هبان رُ

کشی در  های راهبان، افزون بر ریاضت»از اعمال و فعالیت  (116، ص6ق(، ج1390)طباطبایی، )  تحمل عبادت است.

پیشگویی )مثل پیشگویی دربارۀ نبوت پیامبر )ص(( بیشتر مورد توجه مسلمانان بوده است« )دانشنامۀ جهان  دیرها،  

 (، ذیل کلمه( 1394اسلام، )

پذیر  در برخی از احادیث، رهبانیت شامل هرگونه تهجد و عبادت همراه با مشقت است، از این رو بر مسلمانان هم اطلاق

ها آمده هر امتی دارای رهبانیتی خاص است و رهباانیت امت من،  است. روایتی از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که در آن

را بن حنبل، ججهاد در  )احمد  )  82، ص3ه خداست.  اسلام،  از دانشنامۀ جهان  نقل  قال   َ(، ذیل رهبانیت( 1394به 

 ( 499، ص7(، ج1406، فیض، )541(، النص، 1414)طوسی )  إِنَّهُ رَهْبَانِیَّۀُ أُمَّتِی«عَلَیْکَ بِالْجِهَادِ، فَ»الله: رسولُ

فیض،  رهبانیت مسیحی وارد شده است که از آن جمله است: »لارهبانیۀَ فی الاسلام« )   روایاتی نیز در ردّ  ،در مقابل

)عاملی،    .«زَمٌّ یَعْنیِ السُّکُوتَنِیَّۀٌ وَ لَا سِیَاحَۀٌ وَ لَالَیْسَ فِی أُمَّتیِ رَهْبَا»  (:ص) قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  و »   (499، ص7(، ج1406)

ج1409) )524، ص10(  مجلسی،  ج1403،  بسیاری  (115، ص67(،  نقل    را  روایتی  منابع  پیامبر)ص(  از  سلمان  از 

بأن منهم صدیقین  را به صورت »ذلک  (  82« )مائده/  ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسینَ وَ رُهبْاناً»   اند که ایشان آیۀ شریفۀ کرده

(  1408)؛ ابوالفتوح رازی  100، ص4(، ج1422؛ ثعلبی، )304، ص2(، ج1404، )اند. )سیوطی« قرائت فرمودهرهباناو  

 ( 201، ص3(، جش1371؛ میبدی، )110، ص7ج

اند. )طوسی،  و رهبان را به عبّاد تفسیر نموده  ،اغلب مفسران اعم از اهل سنت و امامیه، قسیس را به عالمانبه طور کلی،  

 ( 99، ص4(، ج1422؛ ثعلبی، )4، ص7(، ج1412؛ طبری، )347، ص1(، ج1372؛ طبرسی، )615، 3تا(، ج)بی

 آیات )رُهبان(. 2ـ3

  الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصارى ۀً لِلَّذینَ آمَنُوا  لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَۀً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرکَُوا وَ لتََجِدَنَّ أَقْرَبَهمُْ مَوَدَّ﴿

ترین افراد اهل کتاب  در آیۀ فوق، مسیحیان نزدیک (  82)مائده/    ﴾ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهمُْ قِسِّیسینَ وَ رُهبْاناً وَ أَنَّهمُْ لا یَسْتَکْبِرُونَ 

به عبارتی،  ورزند.  اند که تکبّر نمیاند، زیرا برخی از آنان کشیشان و راهبانیبه مؤمنان، از حیث دوستی دانسته شده

 وجود علماء و پارسایان بسیار در میان نصارا و استکبار نورزیدن آنها علت انس بیشتر آنان با مسلمین بوده است 
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لِیَعبُْدُوا إلِهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ  أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْیمََ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ    اتَّخَذُوا أَحْبارَهمُْ وَ رُهبْانَهمُْ﴿

 یَصُدُّونَ وَ بِالْبَطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ لَیَأکْلُونَ الرُّهبَْانِ وَ الْأَحْباَرِ مِّنَ کثَِیرًا إِنَّ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَا أَیهَّا﴿(  31)توبه/    ﴾ عمََّا یُشْرکُِونَ

در دو آیه  (  34)توبه/    ﴾أَلِیم  بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهمُ اللَّهِ سبَِیلِ فىِ یُنفِقُونهَا لَا وَ الْفِضَّۀَ وَ الذَّهَبَ یکَْنزُونَ الَّذِینَ وَ اللَّهِ سبَِیلِ عَن

در سورۀ مائده است. در این آیات آمده است که یهودیان و مسیحیان،    82توبه، نگرش قرآن متفاوت با آیۀ    34و    31

خورند و  خدایی گرفتند و بسیاری از احبار و راهبان، اموال مردم را به ناروا میهراهبان خود را به جای خدا باحبار و  

 دارند. دیگران را از راه خدا باز می

 

 در قرآن ربّانیونمعنای . 4

بار به ربّانی( دو  به  همان صورت جمع در قرآن آمده است که در دوره   واژۀ »ربّانیون« )ربیّ و  تاریخی  های مختلف 

دار تعلیم و تفسیر کتاب مقدس و مسئول اجرای  بزرگان و معلمان )عالمان( دینی یهودی خطاب شده است. ربیّ، عهده 

(، ذیل ربّیون( یهودیت ربانی  1394)دانشنامۀ جهان اسلام، ).  شتمراسم مذهبی است و به امر قضاوت هم اشتغال دا

ها تورات شفاهی، تلمود، در کنار تورات مکتوب  برخلاف قرائیم، قائل به تفسیر کتاب مقدس عبری بودند و به اعتقاد آن

  63سیوطی به نقل از ابوحاتم لغوی در کتاب الزینۀ آورده است که کلمۀ »الربانیّون« در آیۀ  مرجعیت داشت. )همانجا(  

های سریانی است که  عمران، به معنای علماء مسیحی و هر دو از واژهسورۀ آل  146ر آیه  اژۀ »ربّیون« دو و  ،سورۀ مائده

کلمۀ عربی باشد،  ]ربّانیون[    ،کنمگفته که گمان نمی   المهذب( همو در  37(،  1985در قرآن وارد شده است. )سیوطی، )

 ( 60(، 1988بلک عبرانی یا سریانی است. )سیوطی، )

کنم که این واژه )الرّبانیون( عربی باشد، آن، باید عبرانی یا سریانی  گوید گمان نمیابوعبید میجوالیقی به نقل از از  

گوید: »سمعت رجلاً عالماً بلکتب یقول: الربانیون: العلماء بالحلال و الحرام و الأمر و النهی« )جوالیقی،  باشد. در ادامه می

 (330(، ص1969)

در  به معنای آقای من و معلم من است.   ( rabbt)بری عهد قدیم به معنی سید و زعیم آمده است و کلمۀ ربّانیون در عِ 

کلمۀ ربّان بر فقهای ممتاز و برتر اطلاق شده است. در زبان سریانی نیز کلمۀ ربّانیون وجود دارد که به  کتاب میشنا،  

دانند  الاصل می( برخی نیز این کلمه را آرامی207م(، 2001معنای معلم، استاد و صاحب مذهب آمده است. )بلاسی، )

 که به همان صورت وارد زبان عربی شده است. )همانجا( 

ه  »الرَّبّانیُِّ: المتأَلِّنویسد:  می  آندر مورد ساختار  را سریانی دانسته و    این کلمه   بصائر ذوی التمییزفیروزآبادی در کتاب  

و الحَبر، منسوب الی الرَّبّان، و فَلان یُبنی من فَعِل کثیراً، کعطشان و سکران. و من فَعَل قلیلا    العارف بالله عزَّ و جلّ.

)فیروزآبادی،   سریانیّۀ«  لفظۀ  هو  أو  لِحیانیٍّ،  کنون  نونُه  و  إلهیّ  کقولهم:  فهو  تعالی  الرَّب  الی  منسوب  أو  کنعسان، 

 ( 29، صثهـ(، الجزءالثال1406)

و ربیّ به معنای    عبری معرفی شده است که از اسم رَو/ ربّ به معنای بزرگ مشتق شده است  ،در منابع یهودی این واژه

به معنای آقای    کار رفته است. در آرامی، رَبَّن  است که به مرور برای خطاب به پیشوایان معنوی یهود به  آقا یا سرور من

، جمع آن به عبری، رَبّانیم  کنندمن و در عبری با ضبط رَبّون هم به کار رفته است و یهودیان شرقی آن را رِبیّ تلفظ می

 ذیل ربیون(  (،1394)دانشنامۀ جهان اسلام، )  است.
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به صور  تکرار شده است.ت جمع در چاین کلمه پنج مرتبه  آیه  میان مفسران و محققان    این کلمه،   در معنای   هار 

اند و در مقابل، مستشرقان  یحورُ دانستهای عربی و از ریشۀ حارَ  آن را واژه  ،لغویان مسلماناغلب  نظر وجود دارد.  اختلاف

»بیشتر  اند.  واژه را اثبات کردهاین  بودن  دخیل  ،خود  روشمندبا تحقیقات گسترده و  اند و  آن را غیرعربی و دخیل شمرده

محققان غربی معتقدند واژۀ حواری از زبان حبشی وام گرفته شده و مأخوذ از واژۀ حواریا، به معنای رسول است... واژۀ 

های قدیم شرقی )اگاریتی و به ویژه مصری( به کار  حواریون تاریخی کهن دارد و پیش از رواج در عبری، در دیگر زبان

ان  های عالمان و مؤلفان مسلمان و مسیحی( به معنای اصحاب و یاررفته و سرانجام در متون عربی، )قرآن، نوشتهمی

تثبیت شده است. این واژه در قدیم به معنای »پیمان« یا »به هم پیوستن« یا »شرکت کردن« داشته است که بر ایجاد  

 (، ذیل حواریون(1394هان اسلام، )جماعتی واحد دلالت دارد« )دانشنامۀ ج

کند  ایشان روایتی نقل می هابوحاتم کسیوطی این کلمه را به معنای شویندگان لباس و یار مخلص دانسته و به نقل از 

شویند«، است.  های خود را میون للثیاب، کسانی که پیراهنواژۀ نبطی است و به معنای »الغالسگوید: حواریون  میو  

باشد. وقتی به غذایی  ( کلمۀ حواری از ریشۀ حور است و »حور« به معنای سپیدی زیاد می45(،  1985)سیوطی، )

(،  1985رنگ آن غذا بسیار سپید باشد و به زنانی که پاکیزه و سپید هستند، »حور« نامند. )سیوطی، )حواری گویند که  

ماند که این کلمه از زبان حبشی وارد زبان عربی شده است  در مورد خاستگاه واژه باید گفت، جای شک باقی نمی(  38

   ( 200م(، 2001بلاسی )و در زبان حبشی به معنای رسول، مسافر، مبعوث است. )

براى این است که حواریون با رسانیدن فوائد دین و علم به نفوس و   علّت نامیدن حواریّون به این نام،  به اعتقاد برخی،

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُْمُ  ن همان عمل تطهیر است که در آیه »نمودند و ایجانهاى مردم آنها را پاک و تطهیر مى

امام رضا )ع( در    (262(،  1412آن اشاره شده است. )راغب، )ه  ب  (33« )احزاب/الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرکَُمْ تَطْهِیراً

شوی بودند و  پاسخ به پرسش راوی، دربارۀ وجه نامگذاری حواریون فرمود: »نزد مردم حواریون از آن جهت که لباس 

اندرزها    اند، اما نزد ما به سبب آن است که خود را با عمل بهکردند به این نام خوانده شدهها را پاک می آلودگی لباس

مۀ جهان  به نقل از دانشنا  80، ص1( ج1385بابویه، )ها و آلودگی گناهان پاک نگاه داشتند« )ابنو یاد خدا از ناپاکی

 ( ذیل حواریون( 1394اسلام، )

گرفته کلمه  این  برای  )رجع(  جامع  معنای  یک  لغویان  ج1405)فراهیدی،  )  اند.اغلب  ص  3ق(،  جوهری، ؛  287، 

ء دَوْراً«  »الحاء و الواو و الراء ثلاثۀ أصول: أحدها لون، و الآخَر الرُّجوع، و الثالث أن یدور الشى؛  638، ص2(، جق1404)

ءِ، و عنه، یحورُ حَوْراً و محاراً و مَحارَۀً و حُؤورَا: رجع عنه و إلیه، و  »حار إلى الشى (115، ص 2ق(، ج1404)ابن فارس، )

  فی الحَدِیث ،  ءِ کالمَحاَر و المَحَارَۀِ و الحُؤُورِءِ و إِلىَ الشَّیْعَن الشَّیْ  الحَوْرُ: الرُّجُوعُ .  سَرَى و ما شَعَرْ حُورٍ ى بئرِ لاف  قولُه:

إِلَى حالٍ فقد حَارَ  ءٍ تغَیَّرَ منْ حاَل  أَی رَجَع إلِیه ما نَسَب إلِیه. و کُلُّ شَیْ  حاَرَ عَلَیْه«.  »مَنْ دَعَا رَجُلًا بالکُفْر و لَیْسَ کَذلک 

 یَحُور حَوْراً. قال لَبید: 

 یَحُورُ رَمَـاداً بَعـدَ إذ هَوَ سَاطِعُ         و ما المَرءُ إلّا کالشِّهَاب و ضَوئه    

إِلى حال« )ابنبعد الزِّیادۀ، لأَنَّه رُ  و الحَوْرُ: النُّقْصَانُ (،  1414؛ زبیدی، )501، ص  3ق(، ج1377سیده، )جُوعٌ منْ حاَلٍ 

 ( 313، ص6ج

خلیل بن احمد نوشته است پس از آنکه اطلاق نام حواریون به یاران عیسی )ع( در میان عرب رواج یافت، تعبیر حواری  

  : الذین کانوا مع عیسى علیه السلام ینصرونه، و کانوا قصارین، یقال: فعلحواریون»  :رفتبرای هر ناصر و یاوری به کار  
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،  3(، جق1405کذا، فلما جرى على ألسنۀ الناس سمی کل ناصر حَوَارِیّاً« )فراهیدی، )  کذا، و نصر الحَوَارِیُّونَ  الحَوَارِیُّونَ

تر هم استعمال شده است و به معنای یار و پیرو خاص پیامبر  واژۀ حواری در معنایی عامدر منابع اسلامی    (287ص  

اسلام )ص( و امامان شیعه )ع( به کار رفته است. حضرت رسول )ص( در مواردی، از اصحاب خود با تعبیر حواری یاد  

  و ر.ک.  262(،  1412، به نقل از راغب، )3/314احمد بن حنبل،  )  الزبیر ابن عمّتی و حوارییّ من أمتی«»  کرده است:

الزُّبَیْرُ«.    وَ حَوَارِیَ  حَوَارِیٌ  »لِکُلِّ نَبِیٍیا روایت:  (  192، ص2ش(، ج1371و قرشی، )  211، ص4(، ج1414ابن منظور، )

به    2415و مسلم فی فضائل الصحابۀ برقم    80/  7، و فضل أصحاب النبی  53/  6الحدیث أخرجه البخاری فی الجهاد  )

 ( 262(، 1412نقل از راغب، )

حواریون، یاران حضرت عیسى بودند که گفته شده گازر یا شکارچى بودند. قیل: کانوا قصّارین و قیل  اند  برخی گفته

اند و  نامیده-هااند: که بصورت تشبیه و تمثیل آنها را قصّارین یعنى پاک کنندگان جامهو همچنین گفته کانوا صیّادین.

اى ندارد و  ن مردم شناخت ویژهزیرکانه متداول میاشود که قصاّر به حقایق کار  شوى تصوّر مىبه جامه-از معنى قصاّر 

این جهت است که نفوس و جاندر از  به حواریون  نیز نسبت  بودن  از حیرت و  باره صفت و کار صیّاد  را  هاى مردم 

 (262(،  1412کردند. )راغب، )ى مىى به سوى حق راهنمای سرگردان

العادۀ حواریون اشاره شده است. در  های چهارگانه و کتاب اعمال رسولان، به قدرت خارقدر عهد جدید، به ویژه انجیل

(، در ضمن سخن گفتن از اعزام حواریون، آمده است که عیسی )ع( به حواریون گفت: »بیماران را  10:8انجیل متّی )

اید، رایگان بدهید« )دانشنامۀ  شفا دهید، مردگان را زنده کنید، ابرصها را پاک کنید، دیوها را بیرون کنید، رایگان یافته

 (، ذیل حواریون( 1394جهان اسلام، )

 آیات مرتبط با حواریون

رساندن  آمیز، دربارۀ ایمان و یاریدر همۀ موارد که از حواریون در قرآن ذکری به میان آمده است، از عباراتی مدح

اجابت دعوت خدا و پیامبرش  حواریون به خدا و رسولش سخن گفته شده است و ایشان افرادی مؤمن و نمونه، از حیث  

 اند. تصویر شده

  ﴾ مسُْلِمُون بِأَنَّا اشْهَدْ وَ باِللَّهِ ءَامنََّا اللَّهِ أَنصاَرُ نَحنُ الْحَوَارِیُّونَ قاَلَ   اللَّهِ إِلىَ أَنصَارِى مَنْ قاَلَ الکُْفْرَ مِنهْمُ عِیسىَ أَحَسَّ فَلَمَّا﴿

که عیسی از بنی اسرائیل افرادی را طلبید که یار و یاور او در راه خدا باشند، ایشان  زمانیدر آیۀ مزبور،  (  52)آل عمران/  

 دعوت او را لجابت کردند و به پیروی از رسول خدا و ایمان به آنچه نازل کرده است، گواهی دادند.

 الْحَوَارِیُّونَ قَالَ إِذْ﴿(  111)مائده/    ﴾ مسُْلِمُون بِأَنَّنَا اشهَدْ وَ ءَامَنَّا قَالُواْ بِرَسُولىِ وَ بىِ ءَامِنُواْ أَنْ الْحَوَارِیِّنَ إِلىَ أَوْحَیْتُ إِذْ وَ﴿

در    (112)مائده/    ﴾مُّؤْمِنِین کنُتُم إِن اللَّهَ اتَّقُواْ قَالَ السَّمَاءِ مِّنَ مَائدَۀً عَلَینَْا یُنزَّلَ أَن رَبُّکَ یَسْتطَِیعُ هَلْ مَرْیمََ ابْنَ یَاعِیسىَ

سورۀ مائده، خداوند به حواریون وحی کرد که به او و رسولش ایمان بیاورند آنان پذیرفتند و از عیسی    112و    111آیات  

 ای آسمانی برایشان فرو فرستند، تا از آن بخورند و دلهایشان آرام یابد و به صدق گفتار او پی ببرند.خواستند مائده

  اللَّهِ أَنصاَرُ نَحنُ الحْوَارِیُّونَ قاَلَ  اللَّهِ إِلىَ أَنصَارِى مَنْ لِلْحَوَارِیِّنَ مَرْیمَ ابْنُ عِیسىَ قَالَ کمََا اللَّهِ أَنصاَرَ کُونُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیهُّا﴿

در آیۀ    (  14)صف/    ﴾ظَاهِرِین فَأصَْبَحُواْ عَدُوِّهمِْ عَلىَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ فَأَیَّدْنَا  طَّائفَۀٌ  کَفَرَت  وَ  إِسْرَءِیلَ بَنىِ  مِّن  طَّائفَۀٌ فَامَنَت 

آنان نیز  خدا را یاری دادند،    طور که حواریون در پاسخ به دعوت عیسی،مذکور، از مسلمانان خواسته شده است همان

 در جهاد با کافران، انصارالله باشند.
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 گیرینتیجه

کریم    قرآن  در  حواریون  و   قسیّسین  ربّانیون، احبار،   های رُهبان،واژه  و کاربردو معناشناختی  شناختی  با بررسی ریشه

 توان به نتایجی از قرار زیر اشاره کرد:می

نظر از معنای ناپسندی که در  به فرهنگ اسلامی راه یافته است و صرف از فرهنگ مسیحی  های فوق هر یک از واژه. 1

ها در برخی از آیات و روایات، معنای پسندیده و نیکویی  با توجه به کاربرد این واژهاما طول قرون بر خود گرفته است، 

خواهد عملکردی همانند این  ( در آیاتی چند، خداوند از مسلمانان می82و    44)مائده/    ها یاد شده است.برای آننیز  

ها را برای اصحاب خود به کار برده  این واژه  )ص(   در برخی روایات، پیامبرو همچنین    ( 14باشند. )صف/  گروه داشته 

 ها اشاره شد.  است که در نوشتار حاضر به بخشی از آن

های سریانی، آرامی، حبشی و  ها را از زبانپژوهان غربی، خاستگاه این واژه. اغلب مفسران و محققان مسلمان و قرآن2

رفته است. در مقابل، برخی  اند که در فرهنگ دینی یهودی و مسیحی برای روحانیان و عالمان به کار می عبری دانسته

 اند.ها برآمدهاند و در جستجوی ریشۀ عربی برای آنها را منکر شدههم دیدگاه دخیل بودن این واژه

در قرآن کریم  به کار رفته است. مثلاً  نیز  تری  در معنای عامها،  ن کریم علاوه بر کاربرد خاص آندر قرآها،  این واژه  .3

یاران مخصوص    مورد   در   ،ولى در روایات  ، کار رفته استه  یاران خاصّ حضرت عیسى ب  مورد   فقط در کلمۀ حواریّ،  

 .حضرت رسول و ائمه اطهار )ع( نیز استعمال شده است

یهودی   دینی  های رهبان، ربّانی، احبار و قسیس، اغلب برای عالمان و دانشمندان، و عابدان و زاهدان در فرهنگ . واژه4

بیان شده است از جمله    ها هر یک از این واژه  در معنا و کارکرد  هایی تفاوتبا این حال،  و مسیحی به کار رفته است.  

( یا  233، ص3(، ج1412اینکه، ربانیون فوق احبارند، یا اینکه ربانیون فقهای یهود و احبار علمای یهودند. )طبری، )

و    365، ص  5(، ج1420اند. )فخر رازی، )ربانیون را علمای اهل انجیل و احبار را علماء و روحانیان اهل تورات دانسته

 .بیان شده استروحانیون فقها و مناصب و وظایف  ،هاها بیشتر در مورد رتبهاین تفاوت (367

 

 و مأخذ  منابع

 ترجمۀ محمد مهدی فولادوند. قرآن کریم، .1

  و   سقا  مصطفی  کوشش  به  ،الاعظم  المحیط  و   المحکم  (،م1958ابوالحسن علی بن اسماعیل، )  ،سیده  ابن .2

 .قاهره نصار،  حسین

تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب    معجم مقاییس اللغه،ق(،  1404ابن فارس، ابوالحسین احمد ) .3

 الأعلام الاسلامی. 

 صادر.  بیروت: دار العرب،  لسانق(، 1414مکرم، ) بن محمد  منظور، ابن .4

 مصر: دارالقیومیۀ العربیۀ للطباعۀ.  تهذیب اللغه، ق(، 1384أزهری، ابومنصور محمد بن احمد، ) .5

 الملل.چاپ دوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بین فرهنگنامۀ علوم قرآن، (، 1389اقبال، ابراهیم، ) .6
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دراسۀ تأصیلیۀ دلالیۀ، لیبی: جمعیۀ الدعوۀ  المعرّب فی القرآن الکریم،م(،  2001بلاسی، محمد السید علی، ) .7

 الاسلامیۀ العالمیه.

 به اهتمام مهدی محقق، چاپ چهارم، تهران: بنیاد قرآن.   وجوه قرآن، (،  1360تفلیسی، حبیش بن ابراهیم، ) .8

9. ( بن محمد،  احمد  الثعلبی (،  ق1422ثعلبى،  المعروف تفسیر  البیان  ابن    ،الکشف و  ابى محمد  محقق: 

 . جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی 10عاشور، مراجعه و تدقیق: نظیر ساعدى، 

 ای، تهران: توس.ترجمۀ فریدون بدره های دخیل در قرآن مجید،واژه (، 1372جفری، آرتور، ) .10

11. ( ابومنصور،  المعجم،(،  1969جوالیقی،  علی حروف  الاعجمی  الکلام  من  محمد    المعرّب  احمد  تحقیق 

 شاکر، مصر: دارالکتب.

 بیروت: دارالعلم للملایین. العربیۀ،اللغۀ و صحاحالصحاح؛ تاجق(، 1404جوهری، اسماعیل بن حمّاد، ) .12

(، زیر نظر غلامعلی حدّادعادل، جلد بیستم، چاپ اول، تهران: بنیاد دایرۀ  1394)  دانشنامۀ جهان اسلام، .13

 المعارف اسلامی.  

مصحح: محمد    ، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن(،  ق1408رازى، ابوالفتوح حسین بن على، ) .14

 .جلد، مشهد: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهشهاى اسلامى 20ناصح و محمدجعفر یاحقى،  مهدى

داودى،    عدنان  صفوان :  تحقیق  القرآن،  غریب  فی   المفرداتق(،  1412محمد، )  بن  حسین  اصفهانى  راغب .15

 الشامیۀ.  الدار دمشق، بیروت: دارالعلم

تنظیم و نگارش هادی خسروشاهی،    تفسیر صحیح آیات مشکلۀ قرآن،ق(،  1433سبحانی تبریزی، جعفر، ) .16

 قم: مؤسسۀ امام صادق )ع(. 

ابى .17 بن  ابراهیم، ط.  القرآن،  الإتقان فی علوم (،  1985بکر، )سیوطى، عبدالرحمن  ابوالفضل  تحقیق محمد 

 الثالثۀ، قاهره: دارالتراث.

کتابخانه عمومى حضرت آیت الله    قم:جلد،    6  الدر المنثور فى التفسیر بالماثور،(،  ق1404ــــــــــــ، ) .18
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 . للمطبوعات
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 .مرکز مدیریت
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 المعرفه. دار: بیروت القرآن، تفسیر فى  البیان جامع ق(، 1412جریر، ) بن محمد  جعفر ابو طبرى، .24
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